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محمد نوری زاد 

محمد نوری‌زاد ۱۹ آذر ۱۳۳۱ در روستایی در شهرستان شهریار متولد شد . 
وی دارای مدرک مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت و مدرک درجه یک هنری (معادل دکترا) است . او فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۵۹ با پیوستن به گروه فیلم‌سازی جهاد سازندگی و برنامه روایت فتح  شهید آوینی آغاز کرد.
 آثار
 فیلم سینمایی
پرچم‌های قلعه کاوه (۱۳۸۶) - کارگردان و فیلمنامه‌نویس
سرزمین جنوبی من (۱۳۸۶) - کارگردان و فیلمنامه‌نویس
شاهزاده ایرانی (۱۳۸۴) - کارگردان و فیلمنامه‌نویس
انتظار (۱۳۷۹) - کارگردان و فیلمنامه‌نویس
گل‌ها و گلوله‌ها (۱۳۷۰) - فیلمنامه‌نویس
دریا برای تو (۱۳۶۹) - فیلمنامه‌نویس
نخلستان تشنه (۱۳۶۸) - کارگردان و فیلمنامه‌نویس
همه با هم (۱۳۶۵) - کارگردان و فیلمنامه‌نویس
مجموعه‌های تلویزیونی:
«ما اهل مسجدیم» (مستند)
«روی خط مرز» (مستند)
«شب‌های رمضان» (مستند)
«از کراچی تا پیشاور» (مستند)
«گل‌های سرخ» (مستند)
«حسین و زهرا» (مستند)
«ما مرد جنگیم» (داستانی)
«پروانه‌ها می‌نویسند» (داستانی)
«مجموعه تلویزیونی چهل سرباز» (داستانی)
نوری زاد که نزدیک به 30 سال در وزارت کشاورزی مشغول  به کارو از آن وزارت خانه حقوق دریافت می کرد  در حالی  که وی بدون حضور در اداره مشغول پروژه های میلیونی بود .
نوری زادسال 62 بعد از آشنایی از طریق ساخت برنامه تلویزیونی جهاد در بشاگرد، برای مجری گری برنامه روایت فتح دعوت شد و با هفته ای یک جلسه دو ساعته با شهید سید مرتضی آوینی همکاریش را آغاز کرد و بعد از چند ماه همکاری، اصرار کرد برنامه سریال داستانی "همه با همه" را بسازد و لیکن شهید آوینی به شدت مخالفت کرد ولی وی و برخی از دوستانش با بودجه جهاد کار خودشان راکردند و پس از تولید هم، برنامه غیر قابل پخش تشخیص داده شد و همه آن پول ها عملا به  دور ریخته شد!
تنفر شهید مرتضی اوینی  به اندازه ای بود که  اورا به خاطر تفکرات  گروهکی و عقبه ذهنی اش که  وی یکی از همپیمانان دکتر پیمان به شمار می رفت از روایت عملاٌ بیرون راند و  تا سال 65 پیدایش نشد تا اینکه سال 65 با وساطت برخی از دوستان برای مجری گری برنامه های روایت دوباره دعوت شد و پس از چند ماه ادامه این همکاری رفتارهای او برای آقا مرتضی غیر قابل تحمل شد و بار دیگر مجموعه روایت فتح را ترک کرد.
توهین به مراجع تقلید 

پیش از آن که چهره نوری زاد بر همگان آشکار گردد و قبل از آنی که فتنه زمین و زمان را فراگرفته و تیرهای غیبی آن از هرسو عده ای را به کام خود گرفته و با خود به قعر دوزخ برد این کارگردان به اصطلاح متعهد سینما در حمایت از چشم اسفندیار کابینه و طی مقاله ای با اشاره به انتقادات مطرح شده در خصوص اظهارات مشایی با ذکر دلایلی نوشت : «مراجع ما را همان به که درمحدوده احکام شرعی به ایراد نقطه نظرات خود بپردازند و از ورود به عرصه هایی که تبحرش را ندارند پرهیز کنند. البته آقای مکارم می توانستند بفرمایند: تصمیم درباره ماندن و رفتن آقای مشایی به دولت و مجلس مربوط است؛ اما اگر نظر مرا بخواهید می گویم که بنا به این دلایل، سخن ایشان درست وپخته نیست.»
وی در این نامه شدیدا به آیت الله مکارم شیرازی تاخت که چرا حق امام را میگیرید و بر چه اساسی وجوهات شرعی را قبول میکنید و شما باید این وجوهات را به دفتر مقام معظم رهبری بدهید، همان زمان بود که روزنامه های اصلاح طلب تیتر زدند توهین بی سابقه نویسنده کیهان به مراجع تقلید!و چه هو و جنجالی به راه انداختند و بعد در سال 1388 پس از موضع گیری های معروف نوری زاد ونامه نگاریهای  تند و توهین به مرجع تقلید، همانها چه نوشتند و چقدر حامی نوری زاد شدند!
آن جا که دولت نهم بر نقش و جایگاه روحانیت در کشور عنایتی ویژه نشان می داد  و حتی از بالندگی فکری مساجد سخن به میان می آورداین سخن نوری زاد که  "هرگز در اندازه احدالناسی حتی یک مرجع نیست که بخواهد برای یک امرحکومتی خط ونشان تعیین کند" مخالفان دولت را بر آن داشت که بگویند و بنویسند نویسنده کیهان و حامی دولت با هجمه به مراجع تقلید از مشایی حمایت کرد !

نوری زاد در این نوشتار مرجعیت شیعه را در مقابل ولی امر مسلمین قرار داده و می نویسد :  «مسئله بسیار مهمی که آقای مکارم به آن توجه نکرده اند این است که دخالت وتاکید ایشان درجابجایی مشایی، علاوه بردخالت در وظیفه وکاررایج دستگاه های ذیربط، دخالت درحیطه رهبری نیز هست!»
این در حالی است که نوری زاد در جریان حوادث بعد از انتخابات همسو با رسانه های بیگانه با هجمه ای حساب شده ساحت ملکوتی رهبر عزیز انقلاب را با تمایلات شیطانی خویش غبار آلود کرده و از هیچ توهینی به امام و مقتدای امت حزب الله فروگذار نکرد .
واکنش اقشار مختلف مردم به توهین نوری زاد به مرجعیت شیعه آنچنان دندان شکن و دامنه دار بود که وی را واداشت تا با تنظیم یک مصاحبه خیالی از خود رفع اتهام کند . 

نوري زاد در این مصاحبه خیالی  براي مبرا کردن خود از هرگونه توهين به ساحت روحانيت و مرجعيت، از قول اين مرجع تقليد خود را بي‌گناه و منتقدان سخنان خود را نيز بي‌ظرفيت اعلام کرده است!
ساختار اين مصاحبه خيالي به گونه اي تنظيم شده بود که اين تلقي را در خواننده مطلب بوجود مي آورد که حتي خود مراجع انتقادي نسبت به وي و مطالب عنوان شده از سوي او ندارند و اين در حالي است که آيت‌الله مکارم شيرازي در سخناني حضور مراجع تقليد در جامعه را يک نعمت الهي دانسته و گفته بود : كساني‌كه به دنبال خانه نشين كردن مراجع هستند، اين آرزو را به گور خواهند برد.
در اين مصاحبه غير واقعي آيت الله مکارم خطاب به نوري زاد مي گويد: من شخصا درباره نوشته هاي شما، نکته اي که بشود از آن توهين و کوچک شمردن جايگاه مرجعيت برداشت کرد، نديدم فقط مختصري اگر اراده قلم را مهارمي کرديد، شايد اين هياهو به پا نمي شد.
در ادامه اين مصاحبه نوري زاد خطاب به آيت الله مکارم مي گويد چرا اطرافيان شما اينهمه الفاظ نامربوط به کار بردند و يک دوستدار نظام را آلت دست بيگانه خطاب کردند که آيت الله مکارم در پاسخ مي گويد: اين ناشي از ظرفيت برخي افراد است.

اخراج نويسنده هتاك از انجمن قلم ايران
به دنبال اتخاذ مواضع ضد انقلابی از سوی محمد نوری زاد وی از انجمن قلم ايران اخراج شد.

هيئت مديره انجمن قلم ايران طي نامه اي خطاب به هيئت موسس اين انجمن، لغو عضويت آقاي محمد نوري زاد را به دليل از دست دادن شرايط عضويت طبق تبصره يك از ماده 8 فصل سوم انجمن قلم خواستار شد.

اين بند از اساسنامه انجمن قلم «پذيرش قانون اساسي جمهوري اسلامي و تقيد عملي به آن» را شرط ضروري عضويت در آن مي داند كه اعضاي هيئت مديره اين انجمن عقيده دارند نوري زاد با مطالب اخير خود اين شرايط را از دست داده است.

دوستان نوری زاد به او چه گفتند ؟
مسعود شجاعی طباطبایی کاریکاتوریست و عکاس جبهه فرهنگی انقلاب می گوید : 

آقای نوری زاد وقتی نامه‌ی اولش را نوشت، دریافتم که به خطا می رود و مودبانه مثل همیشه نزد ایشان رفتم و عرض کردم که پیام امام فراموشتان نشود، یک نگاهی به دور برتان بیندازید و به فرمایش امام توجه کنید: "هرگاه دشمنان قسم خورده این نظام از شما تعریف کردند، بدانید یک جای کارتان عیب دارد و اگر بد گفتند بدانید که کارتان درست است. جواب ایشان کلی بود و متاسفانه متقاعد نشدند. نامه دوم و سوم را نوشتند و هر بار به نزد ایشان به عنوان کسی که نگرانش است رفتم و باز از فرمایشات امام گفتم، اما متاسفانه روز به روز دشمنان بیشتر به تمجید او پرداختند و دوستان هم هر چه گفتند با کلی گویی‌هایی غیر معقول ایشان روبرو می شد. شاید بیشتر از همه من و رضا برجی که همه با وی همرزم بودیم، بیشتر نگران و نگران‌تر می شدیم و بارها از او خواهش کردیم که نگاهی دقیق‌تر به دوستانش بیندازد. و همچنین باز به ایشان عرض کردیم دشمنانی که سال‌ها پشت صدام ایستاده بودند از شما در رسانه هایشان قهرمان سازی می کنند، آقای نوری زادی که سال‌ها با دشمنان اسلام جنگ کردید به دامن دشمن نیفتید، اما متاسفانه می بینید که دشمنانی چون نوری زاده که مدافع جنگ آمریکا با ایران است از نوری زاد چگونه تعریف می کند... به هر حال هر کدام ما ملاکی برای تشخیص حق از باطل داریم و به نظرم فرمایشات امام ملاک دقیقی برای این تشخیص است. برادرم، شما را انسانی صاحب معیار و ارزش می‌دانم، از شما خواهش می کنم فرمایشات امام فراموشمان نشود.»

جزییاتی ازسوء استفاده های نوری زاد ازبیت المال
محمد نوری زاد که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و تخریب چهره نظام به سه سال و نیم حبس  محکوم شده برخلاف تبلیغات صورت گرفته درتمام این سالهابه بهترین  نحو از بیت المال  و کمک های دولتی  بهره مند شدو خود رامنتفع کرده است.
مواضع  یک  سال اخیر محمد نوری زاد به گونه ای بوده که  او عملا تبدیل به بازیچه رسانه های بیگانه و شبکه های زنجیره  ای شده است.
شیوه محمدنوری زاد درساخت  سریال ها و فیلم های مستند و سینمایی که عملا با شکست مواجه میشد وقصد او ازساخت چنین کارهای ضعیف وبی محتوایی  فقط  و فقط سوء استفاده های کلان و برخورداری از بودجه های  میلیاردی ازبیت المال بوده است.
دراین میان میتوان به سریال "چهل سرباز" اشاره  کرد  که با تحمیل هزینه گزاف سه میلیاردی  ساخته شد و نکته تاسف آور اینکه این  سریال  رستم را همطراز حضرت علی (ع) قرار داد.

 این سریال به گونه ای مبتذل و ضعیف ساخته شد ه بود که درزمان پخش باوجودهزینه  های گزاف میلیاردی به سرعت به یکی از کم بیننده ترین سریال های سیما بدل شد.
به عنوان نمونه  به فیلم مبتذل "انتظار" نیز می توان اشاره کرد که علاوه برمحتوی بی معنا و سخیف  ، سیصد میلیون تومان پول زبان بسته بیت المال را به اصطلاح خرج این فیلم می کند در حالی که از این فیلم 65 هزار تومان بیشتر بلیت فروخته نشد. 
این در حالی  است که جوانهای هنرمندو متعد برای ساخت یک فیلم مستند با هزینه دو میلیون تومان عاجزند.
بنا بر این گزارش میتوان به پروژه  سینمایی چندمیلیاردی میرقباد اشاره کرد که معلوم نیست این پول کجا رفته است!.
نکته جالب  اینکه می توان به فیلم "پرچم های قلعه کاوه" اشاره کرد که نوری زاد با ارائه خلاصه داستان یک فیلم سینمایی فقط دریک سطر مصوبه میلیاری می گیرد این درحالی است که یک کارگردان برای تصویب یک فیلم باید ابتدای خلاصه دهها صفحه ای فیلم نامه را ببرد و پس از رفت وآمدهای بسیار اگر تایید شد آنوقت کل فیلمنامه راببرد تا تصویب  گردد.
گفتنی است ضعف محتوی آثارو فیلم های ارائه شده   ازسوی این مدعی کارگردانی به اندازه ای بود که اشتباهات فاحش تاریخی و مذهبی در کنار اشکالات بی شمار تکنیکی و فنی تحمل ساخته های محمد نوری زادرا برای هر بیننده ای غیرممکن میکرد.

--

"همانگونه که امریکا در طوفان های آخرالزمانی و در سیلاب عظیمی که به راه افتاده غرق خواهد شد، ما نیز اگر از اسلام و ولایت فقیه و حقیقت فاصله بگیریم و از کشتی نجات ولایت خارج شویم، غرق خواهیم شد و کسی وجود و بقاء ما را تضمین نکرده است."
این بخشی از یک مقاله محمد نوری زاد در روزنامه کیهان است که در سلسله مقالاتی با عنوان  "جهان پس از آمریکا" در دهه70 منتشر می‌شد.
اما امروز حکایت  مواضع محمد نوری زاد شنیدنی است. 
دروغ سازی !

در سالی که گذشت نوشته ای به نقل از فرزند حاج صادق آهنگران جعل شد و زحمت رسانه اي كردن اين خبر جعلي هم به دوش كسي افتاد كه در جهالت كامل فيلم شكنجه هاي صدام را به نيروهاي انتظامي نسبت داده بود؛ كسي كه سال ها دم از آرمانگرايي مي زد و اين روزها بازيچه خبرسازي هاي افراطيون دوم خرداد شده بود تا آنجا كه در مقام نوشتن نامه سرگشاده تماما توهين به رهبري برآمد.
نوري زاد در يكي از كامنت هاي وبلاگ خود نوشت:«نوشته زیر به صورت خصوصی برایم آمده است. بخاطر ارادتی که به حاج صادق آهنگران دارم و از سلامت و درون پاک او بهره ها برده ام دریغم آمد که نوشته فرزند او بی مخاطب بماند.»
متن پيامي كه به فرزند آهنگران نسبت داده شد، اين بود:«آقای نوری زاد. سلام. من محمد علی آهنگران فرزند جناب حاج صادق آهنگران هستم. من شما را حدود 15 سال است که می شناسم از زمانی که برای ضبط برنامه ماه مبارک رمضان به خانه ما آمدید و با پدرم مصاحبه کردید. من مدتی است مطالب وبلاگ شما را می خوانم و به شما که امروز برای دفاع از حقوق مردم کوچه و بازار بی قراری می کنید آفرین می گویم. خلاصه بگویم تکلیف نسل من که این روزها 30 ساله می شوم، روشن است اما شما را به روح پاک امام و عظمت رسول الله پدرم را دریابید. به خاطر دارم شبی که قطعنامه پذیرفته شد جناب ایشان از بهت و حیرت و نگرانی تا صبح قدم می زد و اشک می ریخت و به مظلومیت امام و شهدا ناله می کرد. اما از آن سال تا به این روزها اینقدر ایشان را آشفته ندیده بودم. این روزها و به دنبال وقایع بعد از انتخابات ایشان مریض شده و برای کمتر برنامه ای قول مساعد می دهد. شبها تا صبح اشک می ریزد و زحمات خود و سایر مجاهدان را از دست رفته می بیند. ایشان را برده ایم دکتر با قند 320 دکتر گفته مرض قندش عصبی است. چرا حماسه خوان سالهای عاشقی شما و رزمندگان تاب نمی آورد؟ چرا هر لحظه آرزوی مرگ و شهادت می کند؟ چرا 20 صفحه خطاب به من وصیت نامه نوشته است؟ عرصه بر ما و ایشان تنگ شده است؟ ایشان امشب شدیدا بد حال شدند وقتی مصاحبه مادر عاطفه امام دختر آقای جواد امام را که رزمنده بوده و هم ایشان و دخترش عاطفه بازداشت شده را از بی بی سی شنیدند جایی که مادر می گفت به جهانیان و همه مردم بگویید دخترم سالم و پاکدامن بوده و بازداشت شده؟ اینها که گفتم مختصری از شرح حال بلبل خمینی بود. قصد درد دل داشتم با شما و این که بگویم نگران و آشفته اییم .. دعایمان کنید.»

نوري زاد هم مثل امثال كروبي به اينكه كسي با يك اسم جعلي پيامي گذاشته بسنده كرد و حتي صحت و سقم خبر را از خانواده آهنگران جويا نشد و لااقل نپرسيد آهنگران اصلا بيمار هست يا اصلا بيمار هم نيست! او در مطلبي بي شرمانه با عنوان سقوط يكي از فيلم هاي شكنجه صدام را به نيروهاي نظامي نسبت داد و نوشت:«خدايا آن دوستان من اكنون كجايند كه ببينند بر سرميراثشان چه آورده اند. آهاي دوستان جهادگرم ،‌ يادتان هست چگونه براي نداري مردمان زابل زار مي زديم؟ وبراي جواني كه بخاطر ده هزارتومان به قاچاق روي برده و به ضرب تيري از پاي درآمده بود چگونه مي سوختيم ؟ يادتان هست چه احترامي براي روستايي قائل بوديم؟ با شادماني او درپوست نمي گنجيديم و با غم او مي گداختيم ؟ دوستان شهيد من ،‌ برادر جانبازم ،‌ همسنگران اعتقادي من ، ‌آيا آن جامعه آرماني كه جواني خود را به پاي او ريختيم ،‌ بايد از يك چنين مسيري مي گذشت ؟ خدايا تو شاهدي كه درمسير جامعه اي كه ما تصورش را داشتيم قرار نبود خلخال از پاي كسي ربوده شود . چه برسد به اين كه جوانان ما را -اگر چه معترض- از بلندي به زير بياندازند . چه كساني سفير امام حسين (ع) را از بلندي دارالاماره كوفه به زير انداختند ؟ ما به كجا مي رويم ؟ وبه كجا قرار است برسيم؟»
در اين نوشتار آمده بود:«خدايا بقاي اين نظام اگر با كشتن بي گناهان ميسر است ،‌ من شخصا اين بقا را نمي خواهم . ما اگر فدايي اين نظام بوده ايم ،‌ بخاطر تفاوت هاي بنيادين آن با ساير رويه هاي حكومتي بوده است . ما بنا بود كرامت انساني را فراتر از غربيان به صحنه آوريم . قرار بود به دنيا نشان دهيم كه مي شود مستقل بود و انسان بود و انسانيت محض را در كوچه پس كوچه هاي شهر به تماشا گذارد...»
چندي بعد صادق آهنگران اخبار منتشر شده درخصوص خود را تكذيب كرد. اين مداح اهل بيت در مراسم ليالي قدر در اصفهان گفت:«همچون گذشته سينه چاك و فدايي رهبريم و با فرمان معظم‌له در دفاع از انقلاب و كشور سر از پا نخواهيم شناخت و در اين شب‌هاي عزيز فقط دعايم اين است كه تا آخر پيرو صديق رهبري باشيم. دشمن از هر حربه و دروغي براي ايجاد تفرقه در صفوف ملت ايران و سست كردن اراده‌هاي قوي استفاده مي‌كند و با دروغ‌پردازي و شايعه پراكني سعي دارد دلسوزان نظام و انقلاب را منزوي كند. اما آنان هميشه در بيابان گمراهي سرگردان بوده و هستند.»
آهنگران در گفتگو با خبرنگار فارس افزود:«محمدعلي فرزند من تمامي مطالب نسبت داده شده به خود را تكذيب كرده و ضمن برائت از جريانات مرموز كه سعي در فتنه انگيزي و جنگ رواني دارند ادعاهاي دروغين آنان را افشا كرده است و بحمدلله وي همچنان فرزند انقلاب و نسل سومي حامي نظام و رهبري است.»
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